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او، به دیوانی شاعر است

سخن از مردی است که وقتی به 
زندگی پربار و سراسر فعالیت هنری 
وی می نگریم، به روشنی درمی یابیم 
چگونه بخش قابل توجهی از تاریخ 
موسیقی، به ویژه در بخش موسیقی 
ــای  ــه فعالیت ه ــتر ب ــم و ارکس فیل
ــت. بازگشایی  هنری وی وابسته اس
ــال ۸۸  ــی که در س ــترهای مل ارکس
ــال  س آن  ــای  ناآرامی ه ــی   پ در  و 
ــی از نقاط  ــتاد، یک ــه کار ایس از ادام
ــاد  فره ــتاد  اس ــی  زندگ ــان  درخش
ــه  ــتری ک ــت. ارکس ــی اس فخرالدین
ــش از آن تاریخ  ــال پی ــت ۱۰ س درس
ــدان و  ــی از هنرمن ــه همت جمع ب
ــی و  ــاد فخرالدین در رأس آن، فره
ــیس  ــت متولیان وقت تأس ــا حمای ب
ــردی و تحمل  ــتاد با پایم ــد و اس ش
ــر راه  ــواری هایی که بر س ــام دش تم
ــزرگ هنری   ب ــای  ــن فعالیت ه چنی
ــر پا نگه داشته  وجود دارد، آن را س
ــن تمرین های  ــال ۸۸ آخری بود و س
ــازمانی  ــتر با س آن بود. اکنون ارکس
ــابق  ــتر از س جدید و نوازندگانی بیش

ــل همفکری و تلاش آقای  که حاص
ــیقی و  ــی رهبری و متولیان موس عل
ــت،  ــای فخرالدینی اس ــردی آق پایم
با شکوهی هرچه تمام تر تولد دوباره 

خود را به نمایش گذاشت.
ــدن در  ــرای ماندگارش ــن، ب همی
ــاد عزیزم،  ــت. ی تاریخ هنر کافی اس
استاد فقید، پرویز مشکاتیان می افتم 
که گاه به مناسبتی می  گفت: برخی 
ــاعرند و برخی به دیوانی  به بیتی ش
ــته  ــتاد فخرالدینی از آن دس نه. اس
ــل به گواهی  ــت که نه به بیتی ب اس
ــار هنری به  ــش دهه فعالیت پرب ش
ــت. قصد ندارم به  دیوانی شاعر اس
ــوم، آثار این  ــته های مرس رسم نوش
ــت وار از  ــک و فهرس ــرد را یک به ی م
ــا آهنگ ها و آلبوم ها  موزیک فیلم ت
و غیره و غیره برشمارم، بلکه مایلم 
ــته ای  دل نوش ــن،  ــته  م دست نوش
ــوی  ــد برای ادای یک دین از س باش

هم  نسل های خودم.
ــدگان،  نوازن ــیارند  بس ــه  چ
آهنگ سازان و... که مردمان خوب رو 
یا هنرمندان خوبی هستند و می آیند 
ــه  ــن عرص ای در  ــی  ــد صباح و چن
ــد و به  ــد و می رون ــت می  کنن فعالی
ــتاد فقید اخوان ثالث، بود و  قول اس
نبودشان چندان تأثیری در کار هنر و 
جامعه ندارد تا جایی که به مَثل، به 
ــاعران که فوت کرده  نقل از یکی ش
ــت: «... فرامرز انگار هرگز  بود، نوش
ــتاد فخرالدینی  نبود...»، ولی اگر اس
ــزی کم  ــی چی ــیقی ایران ــود موس نب
ــت. برای همین  از طرف خودم  داش
ــل ها و جوان تر ها می  گویم:  و هم نس

چه زیباست که هستی استاد.

ديالوگ موسيقى

پرسش از فلاسفه درباب موسیقی 

آیا موسـیقی بدون شنونده وجود دارد؟ این پرسش، برآمده از دسته 
پرسـش های افتادن درخت در جنگل اسـت که دچار تغییر اساسـی 
شده اسـت. آیا صدا بدون شـنونده وجود دارد؟ اگر موسیقی توسط 
یک موسیقی دان خلق می شود، آیا مهم است که کسی آن را بشنود؟ 
آیا موسـیقی صرف اینکه از روی هدف خلق شـده، ارزشـی بیشتر از 
صداهـای تصادفی دارد؟ آیا این هدف به آن ارزشـی بیش از امواج 

صوتی دیگر می دهد؟ 
کیفیات بیانگرانه موسیقی

ــا   پاسـخ از چارلـز تالیافـرو: اینه
سؤالات مهمی است. اگر منظور 
ــی  واقع ــنوایی  ش ــیقی،  موس از 
اصوات باشد، به نظر می رسد که 
ــخی مانند افتادن درخت در  پاس
ــته باشد. بدون کسی  جنگل داش
ــدا و بنابراین  ــنیدن، ص ــرای ش ب
ــد  نخواه ــود  وج ــیقی ای  موس
داشت. تعریف موسیقی با تأکید 
ــش صداها موضوع مهمی  بر نق
ــیقی است. برای  در فلسفه موس

نمونه، جرولد لوینسون موسیقی را این طور تعریف می کند: 
«صداهایی که موقتا توسط شخص به منظور پربارکردن یا افزایش 
تجربه از طریق توجهی فعالانه (مانند گوش کردن، رقص و اجرا) به 

اشکال ابتدایی یا میزان های معنادار سازمان دهی می شود».
اما اگر چیزها را کمی تغییر دهیم و به آهنگ سازی بیندیشیم، در 
آن صورت سؤال شما درباره فرد موسیقی دان بسیار جالب می شود. 
ــیقی دان اثری مانند سمفونی نهم [بتهوون]  تصور کنید که یک موس
ــد، اما قطعه هرگز  ــاید تمامی نت ها را نوشته باش ــاخته است؛ ش س

اجرا نشده است.
ــا خواهیم گفت اثر  ــیاری از م ــورد، من فکر می کنم بس ــن م در ای
موسیقایی وجود دارد حتی اگر هیچ صدایی براساس نت نوشته شده 

در میان نباشد.
ــت که در تمامی  ــم بگویم که این ممکن اس ــن حتی می خواه م
ــرش  ــادگی آثار را در س ــازی، مادامی که یک نفر به س انواع آهنگ س
ــد (یا بتواند وجود داشته باشد) حتی در  ــازد وجود داشته باش می س
ــته نشده باشد و هرگز درباره اش به کسی حرفی زده  حالتی که نوش

نشده باشد. 
اما در مورد صداهای تصادفی، متضاد و هدفمند؛ به نظر می آید 
ــون صداهای تولیدشده غیرانسانی (مثلا پرندگان) و  تعریف لوینس
صدای تنها (مانند باد میان درختان) را در خود راه نمی دهد. شاید 
تمایل داشته باشید با این جنبه از دیدگاه او مخالفت کنید. اما یک 
ــخص محور و غایت نگر در  ــرای ایفای نقش چنین تفکر ش دلیل ب
ــیاری از ما معتقد به کیفیات بیانگرانه  ــیقی این است که بس موس
ــتیم و این  ــأس و...) آن هس ــم، ی ــالات (لذت، خش ــیقی یا ح موس
ــوار است که به صداهایی فکر کنیم که به مثابه کیفیات بیانگر،  دش
ــائل را برخی موسیقی دانان معاصر که  ــتند. البته مس غایتمند نیس
ــتفاده های فراوان از امواج صوتی تصادفی می کنند، پیچیده تر  اس

کرده اند. 

فلوت همیشه بیانگر صدای پرنده نیست
آیا موسـیقی یک زبان محسوب می شود؟ اگر چنین است، یک  �

زبان باید دارای چه شرایطی باشد؟ 
پاسخ از مارک اسپرواک: تعریفی 
از زبان که مناقشه برانگیز نباشد، 
ــت. با وجود این،  ــت نیس در دس
ــاظ  ــب لح ــه اغل ــرط ک ــک ش ی
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــود ای می ش
ــی  چگونگ ــاره  درب ــی  قوانین
ــدن عناصر مختلف یک  ترکیب ش
زبان با یکدیگر وجود داشته باشد 

(نحو).
ــت که عناصر  ــرط دیگر آن اس ش
ــوای بیانگر  ــد محت ــان بای یک زب

داشته باشند (معنا شناسی). 
ــت: شخصی که  ــرط اول را به شکل مستدل داراس ــیقی ش موس
ــا را به هر  ــت، نمی تواند نت ه ــیقی اس ــاختن موس ــد به س علاقه من
ــیوه ای با هم بنوازد.اما به نظر می رسد که در شرط دوم موسیقی  ش
ــیقی اصلا  ــت که نت های منفرد موس ــخص نیس ــت: مش مردود اس
ــتدلال کند  ــی این طور اس ــت کس ــزی را بیان می کنند. ممکن اس چی
ــتند:  ــیقی دارای حالت بیانگری هس ــه گاهی عبارت هایی در موس ک
ــرگ» اثر پروکفیف  ــازی مختلف در «پیتر و گ ــال، خط های  س برای مث

بیانگر جنب وجوش حیوانات مختلف است. 
اما این [حالات] به موارد نسبتا معدودی از بازنمایی اشاره دارد؛ 
ــک زبان انتظار می رود را  ــا عمومیت و نظام مندی لازمی که از ی آنه
ــه بیانگر صدای پرنده  ــیقی همیش ندارند. (برای مثال فلوت در موس

نیست، یا اصلا بیانگر چیزی نیست). 
ــیقی بر اساس مصداق بالا در شمار زبان نباشد، به  حتی اگر موس
ــیقی وجود  ــت که ارتباط های جالبی میان زبان و موس آن معنا نیس

ندارد یا قابلیت های زبانی و موسیقایی ما در نسبت با هم نیستند. 

هنر
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صفحه 10 همچنان آرمان خواه هستم؛ گفت وگو با جلال ستاری
صفحه 10 گفت وگویی در چهارچوب یک طرح
صفحه 12 بهشت و جهنم زندان های جهان

وقتـی چوب رهبری ارکسـتر ملی را به دسـت گرفـت و به ارکسـتر فرمان داد 
کـه قطعه «فانتزی شـرقی» را آغاز کنند، انگار جان تازه ای گرفته بود. سـاعت 
۰۹:۳۰ شـب چهارشـنبه بیسـتم خـرداد ۹۴، قبـل از آنکـه ارکسـتر ملی روی 
صحنـه بیاید، در ابتدا فیلمی پخش شـد کـه در آن رئیس جمهـوری در همین 
تـالار وحدت به حضار قول مـی داد به زودی ارکسـترها را راه می اندازد و بعد 
سـخنان وزیر و معاونت هنری و دیگر مسئولان پخش شـد و بعد نوازندگان و 
فرهاد فخرالدینی روی صحنه آمدند تا بعد از نزدیک به هشت سال تعطیلی، 
ارکسـتر ملی بـه رهبری بانی اش آغاز مجددش را جشـن بگیـرد. البته در این 
فاصله، خبرنگاران و اهالی موسـیقی و فرهنگ و هنر آن قدر به دولت و ارشاد 
فشار آوردند تا بودجه ای برای ارکستر ملی و سمفونیک در نظر بگیرد و به این 
ترتیب در یک فرایند طولانی و فرسایشی، فرهاد فخرالدینی به رهبری ارکستر 
ملی و علی رهبری به رهبری ارکسـتر سمفونیک منصوب شدند که شاید بتوان 
گفت در سـال های اخیر از معدود انتخابات درسـت توسـط مسـئولان بوده، 
اما به علت وجود مشـکلاتی عدیده، چه در سیسـتم تخصیص بودجه به این 
ارکسـتر و چه به خاطر کمبود نوازنده و سـالن کنسـرت، علی رهبری پیشـنهاد 
داد ارکسـتر سـمفونیک کار ارکسـتر ملـی را هـم انجـام دهد که این پیشـنهاد 
واکنش هـای مخالـف زیادی در پی داشـت کـه در صدر آنها مخالفت شـدید 
رهبر ارکسـتر ملی بود و به اختلاف نظر بین دو رهبر که هر کدام از یک سـنت 
فکری متفاوت می آیند، منجر شد. البته هرکدام دلایل خودشان را برای حفظ 
مواضعشـان داشـتند، یکی بر حفظ هویت ملی و دیگری بر اهمیت موسـیقی 
کلاسـیک غرب اصرار داشـتند که نهایتا معاونت فرهنگی هنری ارشاد، رأی را 
بر ادامه کار هر دو ارکسـتر داد و به این ترتیب، دور تازه فعالیت ارکسـتر ملی 
در شـبی که بسیاری از اهالی فرهنگ و سیاسـت در تالار وحدت گردهم آمده 
بودنـد، آغاز شـد. حالا بعد از اولین برنامه ارکسـتر ملی، بـا فرهاد فخرالدینی 
دربـاره لـزوم وجـود ارکسـتر ملـی و اولین اجـرا بعـد از این وقفـه طولانی و 

مشکلاتی که همچنان به قوت خود باقی است، گفت وگو کرده ایم. 

 بالاخره بعد از مدت ها ارکستر ملی روی صحنه رفت. با تمام مشکلاتی که  �
وجود داشت، این اجرا چقدر به ایده آل خودتان نزدیک بود؟ 

ــیار عالی بود. همه  ــتیم، اجرا بس ــا وجود اینکه زمان کمی برای تمرین داش ب
ــرکت  ــتکار و صمیمیت در تمام تمرین ها ش ــتر) با پش ــا (نوازندگان ارکس بچه ه
ــحالم که چنین صمیمیتی بین اعضای ارکستر به وجود آمد.  ــتند و من خوش داش
ــئولان به تمام ایدآل های خودمان برسیم. در این  امیدوارم به زودی با کمک مس
ــیقی ملی  ــازان موس ــرا قطعات زیبایی از آثار ماندگار و به یادماندنی آهنگ س اج
ــکوهی اجرا نشده بود و  ــد. باید بگویم قبلا این آثار هرگز با چنین ش ایران اجرا ش
ــتقبال مردم عزیزمان هم بسیار عالی بود به همین دلیل قرار شد این کنسرت  اس

طی سه شب از دهم تا دوازدهم تیر دوباره برگزار شود. 
رپرتوآر برنامه بر چه مبنایی انتخاب شده بود؟  �

ــعی کردیم گزیده ای از آثار آهنگ سازان معاصر ایران مثل درویش خان،  ما س
علی نقی وزیری، تجویدی، مرتضی حنانه، جواد لشگری، حبیب االله بدیعی، پرویز 
ــم از من، علی اکبر  ــرا کنیم. البته قطعاتی ه ــدون حافظی و... را اج ــی، فری یاحق
ــد. جا دارد از همکاری صمیمانه  ــهرام توکلی در برنامه گنجانده ش قربانی و ش
ــالار عقیلی، کیوان ساکت،  ــهرام توکلی، محمد معتمدی، س علی اکبر قربانی، ش
ــم. ضمن اینکه برای  ــکر و قدردانی کن ــون رحیمیان و همه نوازندگان تش همای
ــازان و خوانندگان و تک نوازان عزیز برای همکاری با  چندمین بار از همه آهنگ س
ــتر ملی دعوت می کنم و این دعوت درواقع یک فراخوان برای همکاری با  ارکس
ــیقی ملی ایران است. به نظرم هنرمندان عزیز، این همکاری را باید  ارکستر موس

به منزله یک وظیفه ملی تلقی کنند. 
بعـد از ایـن وقفه شش سـاله، آیا نوازندگان سـطح کیفـی موردنظرتان را  �

داشتند؟ 
ــی دارای پرده های خاصی  ــیقی ایران ــتگاه ها و مقام های موس بعضی از دس
است و نوازندگانی که با موسیقی ایرانی آشنایی دارند، این پرده ها را می شناسند 
ــتی می نوازند. اما نوازندگانی که فقط با موسیقی  و نغمات این پرده ها را به درس
ــا پرده های  ــنایی کاملی ب ــت آش ــروکار دارند، ممکن اس ــه جهانی س اعتدال یافت
ــیدن به این مرحله احتیاج به زمان  ــند و برای رس ــته باش ــیقی ایرانی نداش موس
ــم مقام های خاص  ــدگان در آینده بتوانی ــکاری نوازن ــه امیدوارم با هم ــم ک داری

موسیقی ایرانی را هم با این ارکستر اجرا کنیم. 
مشـترک بودن نوازنده های ارکستر ملی و ارکسـتر سمفونیک، چه مضراتی  �

برای هر دو ارکستر دارد؟ 
فعلا که ضرری ندارد ولی در آینده ممکن است با اجراها و سفرهای این دو 
ــکلاتی به وجود بیاید و آن هم امیدوارم با برنامه ریزی دقیق «بنیاد  ــتر، مش ارکس

رودکی» و «سازمان ارکسترها» حل شود. 
به نظرتان اساسـا می توان بین ارکسـتر ملی و ارکستر سـمفونیک اولویت  �

قائل شد؟ 
ــتر ها لازم  ــت می دهد، هر دو این ارکس ــیقی اهمی ــوری که به موس برای کش
ــت. اما ایران باید ارکستر موسیقی ملی داشته باشد، چون ما یک هویت ملی  اس
ــبت به این مسئله بی تفاوت  ــت و نمی توانیم نس داریم که قابل اعتنا و توجه اس
ــته دارد. ما تعریف های خاص خودمان را در  ــیم. موسیقی ما ریشه در گذش باش
ــیقی ملی ماست، از موسیقی ردیف دستگاهی  موسیقی داریم که فرهنگ موس

گرفته تا موسیقی محلی خوزستان، کردستان، آذربایجان و جاهای دیگر به همراه 
ــیقی ملی ما را تشکیل می دهد.  ــیقی درهم آمیخته، موس ادبیاتی که با این موس
مثال ساده ای بزنم: شما وقتی صدای ساز «نی» را می شنوید، می فهمید نوازنده 
«نی» می نوازد، بیشتر که دقت می کنید تشخیص می دهید نوازنده «نی هفت بند 
ــورهای عربی نواخته می شود،  ایرانی» می نوازد؛ یعنی آن نی که در ترکیه و کش
نیست. اگر بیشتر دقت کنید حتی متوجه می شوید نوازنده اش «کسایی» است؛ به 
ــنامه ماست. نمی توانیم نسبت به این مسائل  این می گویند «هویت» اینها شناس
ــیقی ملی ما ضمن چنین پشتوانه ای، در کنارش به افرادی  بی اعتنا باشیم. موس
ــند هم نیاز دارد و با اشراف چنین کسانی به  ــته باش که تحصیلات آکادمیک داش
ــود. فرق می کند با  ــیقی ملی» ما ساخته می ش ــیقی ایرانی و غربی، «موس موس
ــیقی ایرانی. در گذشته رادیو برنامه های خوبی برای  گروه نوازی و تک نوازی موس
مردم داشت. مهم ترینشان هم برنامه «ارکستر گلها» بود؛ منظورم این نیست که 
ــبیه «گلها» بسازیم، ارکستر موسیقی ملی می تواند هم نغماتی  ما الان چیزی ش
ــتر گلها می نواخت، بنوازد و هم آهنگ هایی که در ارکستر فارابی آقای  که ارکس
حنانه و همکارانشان می نواختند و هم نغماتی که در ارکستر سمفونیک نواخته 
ــتر سمفونیک ژنو»  ــیقی ملی به خوبی توانست با «ارکس ــود. ارکستر موس می ش
ــود، یعنی نوازندگان ما در کنار نوازندگان ارکستر کلاسیک ژنو نواختند و  ادغام ش

اصلا کمبودی احساس نشد. 
 اشاره به تک نوازی کردید. موسیقی ایرانی سابقه ارکسترال ندارد و بیشتر  �

بـر پایه تک نوازی بنا شـده و این یکی از ویژگی های موسـیقی ماسـت، با این 
وصف، آیا هزینه و صرف انرژی برای موسـیقی ارکسـترال به عنوان موسـیقی 

ملی، منطقی است؟ 
ــد و موسیقی تقریبا  ــیقی سستی و بی اعتنایی ش ــبت به موس در مقطعی نس
ــت. موسیقی بعد از مشروطه به وسیله  ــد کرد و این یک حقیقت اس در خفا رش
ــرت  ــی و درویش خان به میان مردم آمد. وقتی تصمیم گرفتند کنس ــارف قزوین ع
اجرا کنند، بنا بر احساس مسئولیتی که داشتند، به این فکر کردند قطعاتی بسازند 
ــاخت چون قبل از  ــیقی ردیف ما «پیش درآمد» س و درویش خان بر مبنای موس
ــد، اسمش را «پیش درآمد» گذاشتند و برای اینکه قطعه  «درآمد» نواخته می ش
ــاختند. یعنی ساختن قطعات موسیقی از این  ــکوه تمام شود، «رِنگ» هم س باش
ــد و این شروع موسیقی ارکسترال ملی در ایران است که درواقع  زمان متداول ش
ــکل می گیرد؛ این اتفاق حدود ۱۱۰سال  ــتگاهی ش ــیقی ردیف دس با اتکا به موس
ــس و تفلیس رفتند و صفحه  ــال ها نوازندگان به پاری ــش افتاد و در همان س پی

ضبط کردند. 
که با گلها به اوج خودش می رسد...  �

ــیقی ایرانی نقش مؤثری داشت. در دهه ۲۰،  خالقی در ارکسترال شدن موس
ــتان  ــکیل می دهد؛ این انجمن درواقع پایه گذاری هنرس ــیقی را تش انجمن موس
موسیقی ملی بود. در سال ۱۳۲۸ اعضای ارکستر انجمن موسیقی، کادر مدرسان 
ــتان موسیقی ملی را تشکیل می دهند. چند سالی می گذرد و آقای خالقی  هنرس
ــکیل می دهد البته قبل از خالقی،  صبا، تجویدی و محجوبی  ــتر گلها را تش ارکس
ــدی و ماندگاری  ــتری که کارهای ج ــکیل می دهند اما ارکس ــتر گلها را تش ارکس

ساخت که الان هم می شنوید، سرآغازش با روح االله خالقی است. 

این مقطع به عنوان نقطه عطف موسیقی ارکسترال ایرانی است... . �
ــا  ــتر باربد و نکیس ــت و هم ارکس ــتر گلها وجود داش  بله، در رادیو هم ارکس
ــکیل دهید که ابتدا  ــتر بزرگ رادیو و تلویزیون تش و... بعد آمدند گفتند یک ارکس
رهبری آن با فریدون ناصری بود و بعد مرتضی حنانه و از ۵۲ تا ۵۸ هم رهبری 
ــتر گلها تشکیل شد،  ــتر ملی که به دنبال ارکس ــتر برعهده من بود. ارکس این ارکس
ــه گلها هم با این  ــم انجام می داد، چون برنام ــتر گلها را ه ــت کار ارکس درحقیق

ارکستر ضبط می شد. 
از زمـان خالقـی تا به حـال، چقدر موسـیقی ما در ارکسترال شـدن توفیق  �

داشته است؟ 
خالقی مردی فوق العاده  و عالم بوده و هارمونی را از طریق مکاتبه با فرانسه 
ــی که با این علوم آشنایی دارد، راه برایش باز است. الان  ــلما کس یاد گرفته و مس
جوان های ما خیلی خوب می نویسند به شرطی که موسیقی ایرانی را بشناسند. 
ــول ندارم. در  ــت و من چنین چیزی را قب ــیقی غربی کافی نیس ــا دانش موس تنه
ــاز باید موسیقی  ــد و آهنگ س ــته باش ــیقی، هویت ملی داش درجه اول باید موس
ایرانی را حس کند و بشناسد. موسیقی ایرانی دارای ریتم ها و مقام های متعددی 
ــود دارد که در  ــا و جاذبه های خاصی وج ــیقی ایرانی گرایش ه ــت. در موس اس
موسیقی غرب نیست، اینها فرهنگ ماست. کسانی که به این مسائل توجه دارند، 
ــتی ارائه دهند.کار خالقی در زمان خودش بسیار درست بوده  می توانند کار درس
و آقای وزیری هم همین طور. امروزه ما همان آثار را اجرا می کنیم و سعی داریم 
هویت کار را حفظ کنیم اما به جرئت می گویم ما خیلی باشکوه تر اجرا می کنیم. 

شما بانی ارکستر ملی بعد از انقلاب بودید؛ دراصل سؤالم این بود که بعد  �
از انقلاب، ما چقدر در موسیقی ارکسترال پیشرفت داشته ایم؟ 

ــانی که  ــورت گرفت؛ کس ــتان ص ــه کمک خیلی از دوس ــی نبوده ب ــه تنهای ب
ــیقی ایرانی می تپد و در کنارش، دانش اش را دارند. باور کنید  ــان برای موس دلش

ــدند. در  ــالا رفته و نوازندگان خیلی قوی ش ــیقی ایرانی تکنیک خیلی ب در موس
ــرفت  ــیون و کنترل پوان دارند، خیلی پیش ــانی که دانش ارکستراس کنار اینها کس
ــتر  ــد و آمیزه اینها تحولی ایجاد کرده طوری که الان می بینید درون ارکس کرده ان
ــیله یک تصنیف ساده چه انفجاری صورت می گیرد و چقدر باشکوه اجرا  به وس
ــود. این تحول، مبنایی باید داشته باشد، همین طوری که حادث نمی شود.  می ش
ــم از خودم تعریف کنم، اما من ضمن کارهای مختلفی که کرده ام، از  نمی خواه
ــیقی  ــازی و... ، در حال حاضر چند کتاب مهم موس تدریس و رهبری و آهنگ س
ــیقی ایرانی» که اولین بار است  ــته ام مثل «هارمونی موس ــال نوش در این چند س
ــده؛ اینها نتیجه یک عمر تجربه است  ــیقی چنین کتابی منتشر ش در زمینه موس
ــی بگذارم. از  ــل های بعد باق ــن تجربیات را به یادگار برای نس ــت دارم ای و دوس
ــوید  ــازان دیگر را هم در نظر بگیرید، متوجه می ش ــوی دیگر، اگر آثار آهنگ س س
چه مجموعه ارزشمندی در موسیقی ایرانی به وجود آمده. ما باید به داشته های 
ــیقی ایرانی غرور داشته  ــبت به موس خودمان اهمیت دهیم و افتخار کنیم و نس
ــدن ندارد. چرا ندارد؟ خیلی هم  ــیم. نگوییم این موسیقی قابلیت جهانی ش باش

قابلیت دارد. 
چرا پس تابه حال هیچ اتفاقی نیفتاده؟  �

ــت. شما خودتان هم این مسائل را می دانید؛ هیچ وقت از   در حال افتادن اس
ــه باید دولت حامی هنرمندان باشد و هنرمندان  ــیقی حمایت نشد. همیش موس
هدایت کننده باشند. اینجا برعکس است (خنده) یعنی می گویند: «آن طور که ما 
ــود. وقتی جامعه اصلاح  ــید و بنوازید و... .» این طور که نمی ش می گوییم، بنویس
ــود موسیقی هم اصلاح می شود و آن وقت جامعه خودش تعیین می کند به  ش
ــالم باشد، همه چیز سر جایش  ــیقی ای نیاز دارد. به خدا اگر جامعه س چه موس
ــت  ــاز و... با این سیاس قرار می گیرد. نه اینکه بگویند این طور که من می گویم، بس
ــالم دارد و  ــیقی هنر و ورزش س ــود. جامعه سالم، موس ــت نمی ش چیزی درس
موسیقی می تواند در به وجودآوردن یک جامعه سالم حرف اول را بزند و باید به 
ــود یک ارکستر را شش سال تعطیل کنند. نوازنده ها باید  آن بها دهند. مگر می ش

هر روز تمرین کنند تا بتوانند این قدر چابک و ظریف بنوازند. 
نوازنده ها بالاخره در این مدت جذب گروه های دیگری شدند... . �

در همین زمانی که ارکستر ملی تعطیل بود، ما «مهرنوازان» را تشکیل دادیم 
ــاهکار کردند به هرحال، این عشق  ــترهای دیگری تشکیل شد و بچه ها ش و ارکس
بود که آنها را به راهی که باید می رفتند، کشاند و کارشان را متوقف نکردند. فکر 

کنید ورزشکاری شش سال ورزش نکند، چه چیزی از او باقی می ماند!؟ 
به نظرم ارکستر ملی بخشی از میراث فرهنگی ماست که باید حفظ شود و  �

در این شکی نیست. به نظرتان ارکستر ملی چقدر پتانسیل دارد که مردم را به 
سالن های کنسرت بکشاند... .

متأسفانه ما این همه زحمت می کشیم فقط تعداد اندکی از مردم به کنسرت 
می آیند و این کافی نیست. اگر در بزرگ ترین سالن ها هم حساب کنید، درمجموع 
ــه شب پنج  هزار نفر می آیند. معتقدم چند راه وجود دارد؛ اول اینکه این اجرا  س
ــرت به شهر ها  ــود. برگزاری کنس ــتان ها اجرا ش در نقاط مختلف تهران و شهرس
رونق می دهد، هتل ها و رستوران ها به جنب وجوش می افتد. موسیقی می تواند 

نقش سازنده داشته باشد.
 ولی فکر می کنم ارکستر ملی در تهران نهایتا چند سئانس می تواند سالن پر  �

کند و کشش نخواهد داشت... .
 چرا اگر در نقاط مختلف تهران برگزار شود، مورداستقبال قرار خواهد گرفت. 
ــته  ــی که از محل اجرا ۵۰ کیلومتر فاصله داش ــده که کس تهران آن قدر بزرگ ش
ــیر را طی کند و امکان  ــت که نتواند برای یک کنسرت این مس ــد، طبیعی اس باش

آمدنش به کنسرت کم است؛ به همین دلیل ما باید به محل آنها برویم. 
 آیا از نظر موسـیقایی ارکسـتر ملی این توان بازتولید را برای سال بعد هم  �

دارد؟ منظورم یک رپرتوار جدید است چون وجه نوستالژیک هم تا یک جایی 
مخاطب را به سالن می کشاند... .

ــت. ببینید یک برنامه می تواند برای شهرستان ها یک  سال ادامه  ــت اس درس
داشته باشد و این زمان زیادی است و ما می توانیم قطعات جدیدی تولید کنیم. 

 آیـا این قطعـات جدید می توانـد جایگزین قطعات نوسـتالژیک شـود؟  �
منظورم هم از نظر موسیقایی و هم از نظر جذب مخاطب است؟ 

 وجه نوستالژیک در موسیقی خیلی مهم است؛ نه تنها در ایران بلکه در همه 
ــت. ترانه ای که صد سال پیش ساخته شده و پدربزرگ ها با  جای دنیا این طور اس
آن خاطره دارند، منتقل شده به نسل های بعد و «پاواروتی» دوباره آن را خوانده 
و بعد همان را «دومینگو» و «کاراراس» هم خوانده اند. ما در ایران هم باید چنین 
ــتر موسیقی ملی درواقع چنین کاری است. کسانی که قبلا  کاری کنیم. کار ارکس
ــنیده اند، می روند در عوالم خودشان و برای نسل جوان هم که  این قطعات را ش

آنها را نشنیده اند جذاب خواهد بود. 
 واقعا فکر می کنید نسل جوان ما الان جذب این موسیقی می شود؟  �

ــیده  ــمتش کش ــیقی خوب ارائه دهید، جوان ها خودبه خود به س وقتی موس
ــد و  ــته باش ــیقی اگر در نقاط مختلف اجرا داش ــتر موس ــوند. همین ارکس می ش
به صورت دی وی دی بین مردم پخش شود...؛ آخر چه بگویم، دلم پر از درد است؛ 
ــان نمی دهند. به جای ساز گلدان نشان می دهند و  ــاز را در تلویزیون نش هنوز س
نوازنده حرکات شبهه انگیزی پشت گلدان انجام می دهد و همه فکر می کنند این 
نوازنده پشت گلدان با خودش چه کار می کند؟! مخاطب اصلا نمی فهمد کسی 
در حال ساززدن است، چون فقط می بیند کسی پشت یک گلدان تکان می خورد! 
این بی حرمتی به هنر است. تلویزیون می تواند عطش مردم را سیراب کند. بلیت 
ــرت به این گرانی را مگر مردم با این وضعیت اقتصادی می توانند بخرند؟!  کنس
حتی اگر ۲۰  هزار تومان هم باشد خیلی ها توان خریدش را ندارند. آدم دلش به 
ــر این برنامه ها را ببینند؛ این آرزوی من  ــد. باید کاری کنیم مردم ارزان ت درد می آی

است که این موسیقی به خانه های مردم راه پیدا کند. 

 مرجان صائبى

دولت حامی هنرمندان باشد و هنرمندان هدایت کننده باشند. اینجا 
برعکس است یعنی می گویند: «آن طور که ما می گوییم، بنویسید و 

بنوازید و... .» این طور که نمی شود. وقتی جامعه اصلاح شود موسیقی 
هم اصلاح می شود و آن وقت جامعه خودش تعیین می کند به چه 

موسیقی ای نیاز دارد. به خدا اگر جامعه سالم باشد، همه چیز سر 
جایش قرار می گیرد

فرهاد فخرالدینی در گفت وگو با «شرق»:

موسیقی 
دستور پذیر نیست 

 كيوان ساكت

ترجمه  بابك ولى پور
رق
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